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    چكيده
ارد و براسـاس  د يگرا و اجتماعبرون يكرديرو ،يعلاوه بر بعد فرد 1ينيخم عرفان امام

 يخـوب حضـرت حـق را بـه    ابـد، يبه سفر چهارم راه  يوقت ،سالك در اسفار اربعه ،ماعتقاد اما
فراد، ا يو استعدادها اياش قيبه حقا نيچنو هم گردديحق م ينماتمام نهيشناخته و خودش آ

توجه بـه   . امام بادانديخود م فهيها را وظها را دانسته و تكامل آننحوه ارتقا و رشد آن وآگاه 
 يديتوح كه جامعه پردازديخاص خود م يسازو موحد به جامعه ديتوح ،يرفان اسلامع يمبان

كـرد.   اشاره يآزاد و به وحدت، قدرت توانيم يديجامعه توح يامدهايها و پاست. از شاخصه
و برهـان   عتيعرفان ساحت ظاهر و باطن است و در بطن خود شر كهنيتوجه به ا در وحدت با

 كنـد. در  جـاد يزبان مشترك را ا كي توانديموضوع آن خداوند است، م يرا داراست و از طرف
 ـ  تيوميق يكه دارا يتعالحق يتناهيمقوله قدرت با توجه به ذات لا  ـ چيكامل بـوده و ه ود وج

 ـتمسك بـه ا  واسطه سالك به ابد،ييدر مقابل آن معنا نم يبالذات قابـل تمـام   قـدرت در م  ني
 در ،يآزاد . در مقولهدارديم انيب يرا پوچ و نابودشدن يويند يهاو قدرت ستادهيها اابرقدرت

 ـ  يبرا ،يآزاد ينوع ،ياله تيعبود نيع  ـآيسالك به ارمغـان م  ـو هرچـه توح  دي فـرد   در دي
    .گردديتر مهخواو عدالت ترطلبيباشد، آزاد ترستحكمدر او م يقلب نانيتر و اطمپررنگ

  واژگان كليدي
  گرايي، جامعه توحيديجامعه ،ي، عرفان اسلام1ينيامام خم
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  مقدمه
و سلوك. سير و سلوك در واقع يـك چيزنـد و    عرفان اسلامي عبارت است از سير

مخصـوص بـاطن و سـلوك     ،فقط به حسب اعتبارات، مختلف و متمـايز هسـتند. سـير   
يكي پس از ديگري پشت سرگذاشـته   ها راعمل، مقام مخصوص ظاهر است. عارف در

گـردد. عـارف بـا ايـن جهـد و      متصل مي ،هستي كه خداوند استو به ذات و حقيقت 
 .تواند كليت نظام هستي، چينش عوالم و حقيقت اشـيا را شـهود نمايـد   مي ،تلاش خود

اعم از فردي و اجتمـاعي بـه سـوي خداونـد در      ؛پس انسان عارف با تمام هويت خود
  حركت است.

طـور كـه تكامـل فـردي     اننگاه تك بعدي فقط به فرد نداشته و هم ،عارف و عرفان
كند. اما در بعد اجتمـاعي، جامعـه   تكامل اجتماعي نيز مهم جلوه مي ،براي او مهم است

گيرد و با توجه به رابطه مستقيمي كه انسان بـا  در طول هويت فردي اشخاص شكل مي
به تناسب آن عرفان نيز پس از طـي مراحـل فـردي خـود در يـك       ،خود و اجتماع دارد

گردد و عرفان فردي و اجتماعي به وحدت رسيده و ن اجتماعي تبديل ميسطح به عرفا
  رود.به پيش مي

توان مبـاني عرفـان اسـلامي را در جامعـه و اجتمـاع      له اين است كه چگونه ميأمس
  نهادينه كرد؟

كردن اين مهم با توجه به سبقه و مباني عرفاني ايشان در نهادينه 1نقش امام خميني
  چگونه است؟

توان در نظر گرفـت كـه رابطـه و    موضوعات مختلفي را مي ،در ساحت اجتماعالبته 
سـه موضـوع وحـدت،     ،نقش عرفان با اين موضوعات چگونه است. ولي در اين مجال

  قدرت و آزادي مورد بررسي قرار گرفته است.

  عارفي بزرگ 1امام خميني
د و جامعـه  مردي دانست كه معتقد بود اصـلاح خـو  توان بزرگرا مي 1امام خميني

كه سيره انبيا از تربيت و اصلاح نفس چنان ؛زنندهردو سلوك عرفاني را رقم مي ،انساني
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 بـه واسـطه  كـه  شد و بر اين اسـاس اسـت   و جان و دل به قيام عليه طاغوت كشيده مي
شود. ايشان در اولين اطلاعيه سياسـي خـود   سير الي االله ميسر مي ،اصلاح خود و جامعه

دةٍ  أَعظُكـُم  إنَِّمـا  قلُْ« مباركه آيه به 1323در سال  ه  تَقُومـوا  أنَْ بِواحـ  »فـُرادي  و مثْنـي  للَّـ
 يا نفر دو ،نفر دو كهاين آن و دهممي اندرز چيز يك به تنها را شما بگو ؛)46 ):34(أ(سب
 ،10ج ،1378 خمينـي،  امـام (كننـد  كنيـد، اسـتناد مـي    قيـام  خدا براي نفر يك ،نفر يك
نه فقـط بـه    ،از ابتداي جواني 1شاهديم كه امام خميني ،همين دليل به .)242-243ص

كيـد  أبلكه به عرفان عملي كه بر رياضت، تهذيب نفس و سلوك عملـي ت  ،عرفان نظري
وارد صحنه سياست انقلابـي   پايان عمر، كاملاً مند بود و در دو دههكند، بسيار علاقهمي

اه امام است كه ايشان را از بسياري از عرفاي اسـلامي  ثير اين نگأاجتماع شد. ت و صحنه
اجتماعي و تعامل برقراركردن بين  كند و تفكر عرفاني ايشان و ورود به عرصهمي متمايز

 ،گردد و حتـي ايـن ديـدگاه حضـرت امـام     عرفان و سياست و جامعه بسيار مشهود مي
  اند.داشتهبعدي به اسلام گردد كه نگاه تكموجب انتقاد به علمايي مي

 كـه ايـن  براى ؛است غريب هم الآن و بوده غريب اول از ،است غريب اسلام
 مـا  عرفـا  گرفتـار  زيـادى  مـدت  يـك ... را او شناسندنمى كه است آن غريب
 براى گرفتارى اما ،بود خوب شانخدمت هاآن. بود عرفا گرفتار اسلام بوديم،

 ،آمـد مـى  شاندست اىآيه هر. رو آن به گردانندبرمى را چيز همه كه بود اين
 دانشـمندى،  مـرد  بسيار خوب ،الرزاق عبد ملا تفسير مثل. طرف آن رفتمى

 كأنـّه  طـرف؛  آن بـه  برگردانده را قرآن همه اما ،]است[ فضيلتى با مرد بسيار
 ديگرى دسته يك به شديم گرفتار هم وقت يك. ندارد كار كارها اين با قرآن
 كأنـّه  ندارنـد؛  كار معنويات به اصلًا اين، به گردانندبرمى را معنويات همه كه

 او كـه  هيتلر مثل اشطريقه هم اسلام ،]بگيرد را دنيا[ كهاين براى آمده اسلام
! كنـد  كشورگشايى آمده هم اسلام كند، كشورگشايى و كند دنياگيرى كه آمد

 طبيعـت  بـه  مربـوط  چـه  هر و است زندگى به مربوط چه هر كنممى عرض
 اين به اندبرگردانده ،است معنويات چه هر ،اندگرفته را هااين چه هر و است
 فضـيلت  اظهـار  خواهندمى كه اشخاصى از بعضى تفسيرها، از بعضى. طرف
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 همه ،خاك و آب اين به اندبرگردانده را مسائل همه كنيد ملاحظه بكنند، مثلاً
 انـد، كـرده  سـانيت ان فـداى  را چيز همه عرفا. اندكرده حيوانيت فداى را چيز

] اسـت [ چيز همه اسلام. اندكرده آن از غفلت هااين اما ،او باز او، باز خوب،
 اسـت  عـالم  همـه  است؛ چيز همه انسان و كند درست انسان آمده اسلام. آقا

  .)529-530، ص8، جهمانانسان (
ن عرفاني ايشان و پيوند ميان عرفـا  نشان از روش و سيره 1اين بيانات امام خميني

و جامعه و اجتماع است. لذا امام خميني عارفي است كـه دغدغـه او در بعـد فـردي و     
كردن نفس خود و جامعه و مهياكردن زمينه اسـتكمال نفـس و   پاك به واسطه ،اجتماعي

  شود.الي االله ختم مي خلايق بوده كه در نهايت به سير

  و ورود به ساحت سياست و اجتماع 1امام خميني
 ـ    ـ اربا توجـه بـه آث جامانـده و توصـيفات حضـرت امـام خمينـي در مكتوبـات و       هب

دانسـت.   »الـدين محي«توان ايشان را در امتداد مكتب عرفاني به وضوح مي ،هاسخنراني
امام برخلاف اساتيد و عارفاني كه دنيا و سياست را محل اشراقات نفساني و مـانع سـير   

ر سـلوك جمـع و اجتمـاع ابـراز     دانستند، تـداوم و پيمـودن راه را د  و سلوك فردي مي
از نوع  ،كه به چه دليل و چه اتفاقي موجب گرديد تا حضرت امامداشتند. اما فهم اينمي

 »آبـادي شاه«و تا حدودي  »ايقمشه«مانند  ؛هاي خويشزندگي يك عارف و حتي اسوه
هـاي  كه عزلت را بر دوري از دنيا و سياست برگزيدند، فاصله گرفته و وارد عرصه فعاليت

اجتماعي و حتي سياسي و انقلابي گـردد را بايـد در انديشـه و تفكـرات عرفـاني ايشـان       
پيگيـري  جو كرد و كليد اين معما را از همان سفرهاي چهارگانـه (اسـفار اربعـه)    وجست
  نمود.

 ـ  1امام خميني كـار بسـته كـه هـم در     هاين اسفار را در زندگي خاص خـويش ب
ه عمل به نحـو احسـن عملـي كـرد     در مرحله نظري متخصص آن بوده و هم مرحله
  :فرماينددر مورد عمل امام به اسفار چهارگانه مي »االله جواديةيآ«. است

 همه با ،حال عين در و داشت جاي محققّ عارفان سلسله در او [امام خميني]
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 سـير « خلق از بريدن و او به تقربّ و خدا سوي به سير در آنان: فاصله هاآن
 و انسـان  زنـدگي  اصـلاح  براي او و بودند كرده توقفّ »الحق إلي الخلق من

 مـرد « بودنـد  گفته. بود رسيده »الخلق في بالحق سير« به خدا قانون حاكميت
 كنـد، مـي  پيـدا  معنوي مسير در كه اطميناني و آرامش از پس) عارف( باطني
 ضـرورت  بـه  بنـا  كه هنگامي و بازگردد جهاني اين زندگي به خواهدنمي

 وي ولـي  ،»ندارد چنداني سود بشريت تمام براي او بازگشت گردد،بازمي
ت  جنبـه  شـان بازگشـت  انبيـا  چـون هـم  كـه  بود »انبيا وارثان« از  و خلاّقيـ

 جريـان  تـا  شـوند مي وارد زمان جريان در و گردندبازمي ،دارد ثمربخشي
 خلـق  را مطلـوب  هـاي كمـال  از ايتـازه  جهان و گرفته دست به را تاريخ
   .)85ص ،1384 جوادي آملي،كنند (

  اسفار اربعه
  :از اربعه عبارتند ، اسفار1خمينى امام از ديدگاه حضرت

  .مقيد حق سوى به خلق از سفر. 1
  .مطلق حق سوى به مقيد حق از سفر. 2
  .حق به حقى خلق سوى به حق از سفر. 3
  .حق به خلق به) است حق كه( خلق از سفر. 4

 ؛دانند، لكن بـه سـوي حـق مقيـد    سمت حق تعالي مي امام اين سفر را به ؛سفر اول
 ،نه به سوي حق مطلق كه به صقع ربوبي تعلـق دارد... در سـفر دوم   ،يعني فيض مقدس

يعني فـيض مقـدس بـه     ؛باشد، سلوك از حق مقيدسلوك از حق مقيد به حق مطلق مي
به فناي  كهيابد تا اينسالك به صقع ربوبي بار مي ،سوي حق مطلق است كه در طي آن

از حضـرت   ،ذاتي برسد... در سفر سوم كه سفر از حق به سوي خلق حقي به حق است
باشد كه مراد امام از خلق حقي يـا خلقـي كـه در صـقع     احديت جمع به اعيان ثابته مي

همان اعيان ثابته است... در سفر چهارم كه سـفر از خلـق حقـي بـه خلـق       ،ربوبي است
كه حركت و سير آن از خلق حقي كه اعيان ثابته بـه  است، سفري حقاني و بالحق است 
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حقايق  جمال حق را در همه ،باشد، سالك در اين سفريعني اعيان خارجه مي ؛سوي خلق
علميه آگـاه بـوده و در مسـير سـلوك      نمايد و به مقامات هريك در نشانهيت ميؤكونيه ر

  ).502- 515ص ،1397، پناهداند (يزدانها به موطن اصلي خود در صقع ربوبي ميآن
چهارم، مسافري كه به سفر چهـارم راه   توجه به توضيحات، حضرت امام در سفر با
دهنـده  كسي است كه حضرت حق را به خوبي شناخته است و خودش نمـايش  ،يابدمي

چنين به حقـايق اشـيا و اسـتعدادهاي    نماي او شده است و همحضرت حق و آينه تمام
تكميل و تكامـل افـراد را    ،داند و بدين جهتها را ميو رشد آن ارتقا افراد آگاه و نحوه
  داند.وظيفه خود مي

منحصـر بـه دانـش فـردي و سـلوك و عقايـد        1عرفان امام خميني ،اين اساس بر
فردگرايانه نخواهد بود و ايشان در مسير تكامل خويش از خلق به خالق و سير در اسما 

وادي اجتماع گذاشته و سير از حق به خلق  اش قدم درصفات الهي و تكامل وجودي و
طي مقدمات معنوي و قدرت رهبري جامعه و تربيت نفوس و اصلاح جامعه را بر  را با

دادن مـردم و  گيرد و با ديد و بينش الهي و رباني بـه رهبـري جامعـه و سـامان    عهده مي
ش و متعهـد  انـدي وليتؤتوانـد مس ـ پردازد. لذا بايد گفت كه عارف نمـي تدبير جامعه مي

اين اساس اسـت كـه    نسبت به جامعه و زندگي مدني و ورود به علم سياست نباشد. بر
ت  امام كار كه جاآن بايد گفت از  آورديره چنـين  هرگـز  ديگـران  و بـود  سـابقه بـي  امـ

 ديگـران  كـه  اسـت  داشـته  خود و نهاد نهان چيزي در ايشان كه شودمي معلوم نداشتند،
د ندانستهم مهندس اسلامي مي ؛، امام را»علامه جوادي« ،مين دليلاند. به هبوده آن فاقد

مباني را از كتاب  ،در عين حال ،و هم معمار اسلامي كه هم فكر و تفكر اسلامي داشتند
در طي همين مسير است  .)92، ص1384به نزد مردم در اجتماع آوردند (جوادي آملي، 

 الـي االله و جامعـه   عـه بـه سـمت سـير    يعني كشـاندن جام  ؛ني خودودر كه امام خواسته
  كنند.گذاري ميتوحيدي را با انقلاب پايه

  جامعه توحيدي
هاي تاريخي پديدآمده در دوره صـدرايي و بعـد از آن كـه داراي انديشـه و     ظرفيت
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ويژگي خاص و ممتازي بودند، زمينه و بستر مناسبي براي حركـت امـام ايجـاد كردنـد.     
گيـري از مبـاني خـاص    ب از اين ظرفيت تـاريخي و بهـره  مناس حضرت امام با استفاده

اي زدند تـا  خويش در عرصه عرفان ناب اسلامي دست به اقدام علمي و عملي گسترده
دين حق را با همه ابعـاد معرفتـي و اخلاقـي و رفتـاري در سـطوح مختلـف فـردي و        

 ـ  ،غايت عرفان طور كه مقصد واجتماعي اقامه نموده و همان د اسـت،  رسيدن بـه خداون
ل آيد و با توجه به سخنان ايشان يبه مقام توحيدي نا ،جامعه نيز با سلوك در مسير الهي

تـوان دريافـت كـه قصـد و هـدف      مي در اجتماعات مختلف در مورد جامعه و اجتماع
پيرايه و به ايشان تبيين مباني عرفان اسلامي در جامعه است كه اغلب با زباني ساده و بي

هـا و  عميق و ژرف در خلال ديدارها يا نامه ،رسمي و در عين حالدور از اصطلاحات 
يده است. ايشان توجه جدي به بعـد اجتمـاعي انسـان داشـتند و لكـن      دها بيان گربيانيه

 دانستند كه انسان را به معنويـت رسـانده و بـه كلمـه    اي را با ارزش مياجتماع و جامعه
جوامع را به لحـاظ نظـري بـه دوگونـه      به طور كلي 1توحيد منتهي گردد. امام خميني

 ايشـان در توضـيح جامعـه    .كننـد توحيدي تقسيم مي غير توحيدي و جامعه كلي جامعه
  فرمايند:توحيدي مي

 عـرض  را توحيـدى  هـاى مكتـب  نـه  ـ   هـا مكتب ساير و اسلام بين ما فرق
 اين است، اسلام ترينشبزرگ كه هامكتب ساير و توحيدى مكتبـ   كنمنمى

 همـين  در خواهـد، مـى  ديگرى معناى يك ،طبيعت همين در اسلام كه ستا
 را ديگـرى  معناى يك ،هندسه همين در خواهد،مى ديگرى معناى يك ،طب
 اسـلام ... خواهـد مـى  ديگـرى  معناى يك ،شناسىستاره همين در خواهد،مى

 كـه آن... اسـت  توحيد مرتبه به عالم تمام و محسوسات تمام برگرداندن براى
 الهيـت  به طبيعى موجودات تمام برگرداندن براى ،است آمده آن براى لاماس
 كـه  است ثقل مركز آن ،مهم لكن، .. .[است] الهى علم به طبيعى علوم تمام و

  .)434-435ص ،8، ج1378(امام خميني،  است توحيد مركز
ان، ارك همانند يك انسان كامل و متعادل است كه همه ،جامعه توحيدي از منظر امام

ديگـر و بـه صـورت    يـك  عناصر و اعضاي جسمي و روحي آن با نظم و همـاهنگي بـا  
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يافته، بدون مداخله در وظايف هم با حسن انجام وظيفه و با مشـاركت  صحيح و ترتيب
، 1384جمشــيدي، ( دردي بـه ســوي مقصـد متعــالي خـويش در حركــت اسـت    و هـم 
  .)441ص

 يـك  ،مراتب همه حفظ با كه است اىجامعه توحيدي عبارت است از جامعه
 جامعـه  يـك  كـه  طـورى همـان  كأنّه؛ ...موجودند يك كأنّه ؛باشند داشته نظر

. اسـت  توحيـدى  جامعـه  منزلـه  به انسان ،است انسان بدن خود در توحيدى
 مغـز . دارد بـر فرمـان  هم دارد، فرمافرمان هم اما ها،اين دست، گوش، چشم،
 ايـن  بـراى  همـه . دارنـد  راه يك همه اما برد،مى فرمان دست دهد،مى فرمان
 كـه  ايننـد  دنبـال  همـه . كنند اداره ـ  را انسانى ـ  را فردى كشور اين كه است
. اسـت  توحيـدى  جامعه لكن كند،مى اطاعت هم پايين و آيدمى بالا از فرمان

 حـالى  عين در لكن هويتند، يك هيكلند، يك اعضاى موجودند، يك اعضاى
 كشـند مى زحمت دارند هويت همين براى مه همه و هويتند يك اعضاى كه
  .)469ص ،11ج ،1378 خميني، امام(

چه در مباني عرفان اسلامي از معناي توحيد و وحـدت شخصـيه مـورد    امام طبق آن
ونات خداونـد  ؤكه تمـام موجـودات ظـل و سـايه و شـأني از ش ـ      ، اين استنظر است

توحيدي معنايش اين اسـت   عهجام« فرمايند:در مورد جامعه توحيدي مي . امامباشندمي
 »نـه هـرج و مـرج باشـد...     ،ها به خدا فكر كنند، توجه به خدا داشته باشـند كه همه اين

  .)417، صهمان(
حكومت بايد اجتماع را به سمت حق هدايت كنـد و موانـع رشـد و     ،از منظر ايشان

، 13تكامل را برطرف كنـد و سياسـت صـحيح آن اسـت كـه الـي االله باشـد (همـان، ج        
، ايشان حتي حكومت را 1هاي امام خمينيبا توجه به بيانات و ديدگاه .)431-432ص

سازي الهي بلكه مقصد و هدف نهايي را انسان ،غايت نهايي در ديدگاه توحيدي ندانسته
ها و جوامع بشري به سوي خداوند متعـال بـه   دادن جانو تربيت توحيدي مردم و سوق

االله بيـان  اي بـراي معرفـت  هـا را مقدمـه  ايـن  ند و همهدانالهي مي يواسطه رهبري اوليا
جاست كه امام خود وارد ميدان شده و اين .)285-286و  437ص،19كنند (همان، جمي
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كـردي اجتمـاعي بـه مـتن     برند و بـا اتخـاذ روي  از طرفي فقط به سلوك فردي پناه نمي
االله را بـه معرفـت  هاي اجتمـاعي مسـير رسـيدن    جامعه آمده و در متن جامعه و فعاليت

توحيدي بنيان نهادنـد.   كردن اين نگاه، انقلابي براي ايجاد جامعهپيمودند و براي نهادينه
االله جامعه توحيدي كه انگيزه و هدف اصلي او تعالي و رشد و سـير الـي االله و معرفـت   

ها و پيامدهايي را در عرصه سياسي، فرهنگـي درپـي   در درون جامعه شاخص ،باشدمي
ها و پيامدهاي بسط عرفان و معـارف توحيـدي در عرصـه    د داشت كه از شاخصهخواه

  آزادي با محوريت عرفان اسلامي اشاره كرد. و توان به وحدت، قدرتاجتماع مي

  وحدت
گرايـي اجتمـاعي اسـت. ايجـاد     و اجتماعي وحـدت و هـم   جامعه رمز موفقيت هر

كـردن ديـدگاه خـود    نهادينـه  گرايي در آرمان و انديشه هر متفكري بـراي وحدت و هم
بخش ميسر و ايجاد انديشه و باورهاي وحدت موجود بوده و حصول وحدت به واسطه

  شود.مي
زيـرا زبـان عرفـاني از يـك      ؛توانـد زبـان عرفـاني باشـد    بهترين زبان وحـدت، مـي  

هايي كه ممكن است جهت وحدت بين مسلمين بـه  زبان .شمولي برخوردار استجهان
 و عبارتند از زبان كلامي، فقهي، فلسـفي، تـاريخي، سياسـي، اقتصـادي     ،كار گرفته شود

امـا چرايـي    ،)75، ص1393(دليـر،   فرهنگي، اما كارآمدترين زبان، زبان عرفـاني اسـت  
  شمول دانست:توان زبان عرفان را زبان جهانكه مياين
  ساحت عرفان، ساحت ظاهر و باطن است. )الف

كنـد و ايـن   مبدأ مادي و مقصد الهي مشاهده ميعارف مسلمان هميشه خود را بين 
عملي، منزل به منزل مقاماتي را  يابد كه با سير و سلوك و برنامهاحساس را در خود مي

خـداي   ،حركت عالم مـاده و مقصـد نهـايي    أطي كند تا به مقصد نهايي دست يابد. مبد
يد تـا بـه آن مقصـد    قدم به قدم اين مسير را بپيما تواندعارف مسلمان مي .سبحان است

به بيان  .اعم از جوارحي و جوانحي است ؛چنين عمل در عرفان عملينهايي برسد.... هم
 ،انـد... از همـين روي  دو در علم سلوك مطـرح  اعمال ظاهري و اعمال باطني هر ،ديگر
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 ـ  اعمال و دستورهاي ظاهري نيز با روي صـورت معـاملات قلبـي رخ    هكرد بـاطني كـه ب
چـون   ؛جا نبايد عرفان عملي و اخلاق را يكـي دانسـت  است. البته ايننظر  مد ،دهدمي

ولي محور علم اخـلاق، دانـش    ،خداي متعال است ،محور اساسي در علم عرفان عملي
حالت سـيري و   ،چنين در عرفان عمليبخشيدن به قواي باطني انسان است و هماعتدال

، 1394نـژاد،  سـت (امينـي  گونـه ني ولـي در اخـلاق ايـن    ،حركتي و مقامات مطرح است
  .)58-60ص

  باشد.چنين برهان را دارا ميعرفان در دل خود شريعت و هم )ب
بـين عرفـان و برهـان و     ،در عرفان اسلامي برهان و قرآن در كنـار هـم قـرار دارنـد    

غـرض   وبلكه عرفان خود عقل بوده و ضد عقل نيسـت   ،خردگرايي ناسازگاري نيست
شود و موجـب انكـار عقـل    عقل و خردگرايي كاسته نميعارفان اين است كه از ارزش 

ها اين اسـت كـه راه ديگـري    بلكه به محدوديت آن توجه دارند و غرض آن ،گرددنمي
اعتبـار  كه عقـل باطـل و بـي   نه اين ،باشدبرتر از عقل است كه همان شهود و كشف مي

بدون عقل در معرفت توان بلكه بسيار اهميت دارد و نمي ،باشد، عقل نه تنها معتبر است
  گامي برداشت. 

هايي را كه در طور بالاتري ها و ادراكشويم كه عقل مكاشفهما تسليم اين مدعا نمي
تواند درك بكند. آري برخي امور مخفـي هسـتند كـه عقـل بـه      از عقل قرار دارند، نمي

از اوست،  ادراكي ديگري كه اشرف گرفتن از قوهرسد، بلكه با ياريها نميتنهايي به آن
ها و كمالات حقيقـي از  عارفان كه طور مكاشفه رسد. پس از اين گفتهها ميبه درك آن

ممتنـع باشـد    ها براي عقـل اساسـاً  آيد كه ادراك آنعقل متعارف بالاتر است، لازم نمي
  .)248، ص1360تركه، (ابن
  يد:گوعقل را معتبر دانسته و در اين مورد مي »قيصري«

 و البرهان لا الكشف، و الوجدان سبيل على العالم تجده ما »قالذو« ب المراد
 كـان  إن و منهـا،  كـلا  فـإن . التقليد و بالإيمان الأخذ طريق على لا و الكسب،
 الخبـر  لـيس  إذ ،الكشـفية  العلـوم  بمرتبة يلحق لا لكنه مرتبته، بحسب معتبراً
عـارف   آن چيزي است كـه  ،مراد از ذوق؛ )716، ص1375(قيصري،  كالعيان
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صورت برهاني و اكتسـابي و  هكند و نه ببه روش وجداني و كشفي درك مي
اگرچـه برهـان و ايمـان بـه      ؛چنين دريافت از طريق ايمان و تقليد نيستهم

رسـند.  علـوم كشـفيه نمـي    لكن به مرتبه باشند وخود معتبر مي حسب مرتبه
  .شنيدن كي بود مانند ديدن

باشـد كـه علـت موجـب     مانند علت و معلول مـي  شريعت و عرفان چنين رابطههم
معلول نيز  ،اي علت از ميان برودبقاي آن است و اگر لحظه يحدوث معلول و نيز منشا

گونـه كـه ايـن    آيد. لذا همانشمار ميرود، شريعت در عداد علت حقيقت بهميان مي از
ــام  ــت در حــدوث مق ــد عل ــت دارن ــدي دخال ــاي بع ــل  ،ه ــز دخي ــاي آن ني ــد.در بق   ان

هـا و طريقـت   بدان كه شريعت عبارت است از ايمان قلبي به افعال انبيا و عمـل بـه آن  
به نحوي كه همـه حقـوق    ؛بخشيدن به افعال و خوي انبيا در خودعبارت است از تحقق

و جوانب آن رعايت شود و حقيقت عبارت است از كشف شهود ذوقي حـالات انبيـا و   
ه   «اي كه خداوند در آيه حسنه زيرا كه اسوه ؛هااتصاف به آن ولِ اللَّـ لَقَد كاَنَ لَكُم في رسـ
آن  ،اين مراتب سه گانه مگر به رعايت همه ،پذيردتحقق نمي ،فرموده است »أسُوةٌ حسنةٌَ

همان قيـام بـه اداي حقـوق مراتـب      ،حسنه و اقتداي درست زيرا اسوه ؛گونه كه هستند
مل بـر هـر سـه بخـش شـريعت و طريقـت و       مشـت  ،شرع رسول االله است كه اين شرع

  .)345-346ص ،1368حقيقت است (آملي، 
ديگر قـرار داده  عقل، فقه و اخلاق را در كنار يك اين موارد نيز همه 1امام خميني

 ،دانـد ها را نيز براي رسيدن به سعادت حقيقي انسان لازم مـي آن و پذيرفته است و همه
و ارائه ترتيبي طولي ميان اين علوم پرداخته است  بنديبه نوعي دسته ،ولي در عين حال

دهنـد. لـذا   مانند حكمت و عرفان را در صدر قرار مي ؛و دانش پردازنده به معارف دين
، 1386تر دانسته (امام خمينـي،  علم باطن شريعت را از فقه و اخلاق مهم ،حضرت امام

رفت و معارف توحيدي ها را رسيدن به خداوند و مع) و باطن تمام علوم و دانش90ص
  .)10، ص1387، امام خمينيدهند (دانند و علوم حكمي را در صدر علوم قرار ميمي

تواند منادي وحدت اي كه امروز ميتوان گفت انديشهشده ميتوجه به مطالب بيان با
كـه زبـاني   چـون  ؛گرايي باشد و راهنما بـراي بشـريت قـرار گيـرد، عرفـان اسـت      و هم
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آفرين دارد و از طرفي بعضي از نويسندگان تـلاش  وحدت ،عين حالشمول و در جهان
و برخـي   ماننـد دموكراسـي پيونـد برقـرار كننـد      ؛اند بين عرفان و مبـاني سياسـت  كرده
ثيرات عرفان و نقش عارفان و صوفيان در گسترش دين و اخـوت در  أپژوهان به تعرفان

از طرفـي   .)75، ص1393يـر،  هندوستان، مالزي و ديگر كشـورها اهتمـام ورزيدنـد (دل   
آفرين باشد كـه هـدف و   تواند وحدتاسلامي مي موضوع عرفان خدا است و در جامعه

 ـسياسي مادي غايت كارها بر خدامحوري است، برخلاف فلسفه  خـاطر امـور  هانگارانه ب
جهـاني اسـلام نيـز     تواند براي جامعهباشد و حتي ميمادي كه سفر از خلق به خلق مي

گرايـي فقهـي و   گشا باشد. اين درحالي است كـه اگـر بخـواهيم هـم    رفان راهموضوع ع
اي جدي هر مذهبي مواجه خواهيم شد. در درون ايـن  هبا چالش ،كلامي را مطرح كنيم

ظرفيـت بـالايي بـراي     ،اما در زبـان عرفـاني   ،چندگانگي نهفته است ،هاها و دانشزبان
 تواند در حـوزه توجه به موضوع خود ميبستگي وجود دارد. لذا عرفان با وحدت و هم

سياسي نقش فقهي ايفا كند و  رفتار اثباتي خويش تابع متغير فقه شيعه گردد و در حوزه
شـده  سياست شده و مطابق نقشه ارائه عارف به اشاره فقه وارد عرصه ،كرددر اين روي

جهـت   ،دعرفان در وجه سلبي حركت سياسي خو ،از سوي ديگر .كندشريعت عمل مي
زنـد و يـك حركـت    دست به جهاد و مبـارزه و تبـري از جريـان شـرك مـي      ،رفع موانع

بـه   1آورد. امـام خمينـي  آلود در جامعه پديـد مـي  هاي شركاعتراضي نسبت به سياست
 ظرفيت عرفان در جهت ايجاد وحدت، به نحو احسن از اين علم استفاده نمودنـد.  واسطه

دل و يـك جهـت در جهـت توحيـد بـا      ملـت يـك   ما منت گذاشت كه ايـن  خداوند بر«
(امـام خمينـي،   » تحولات روحي رو به اسلام آوردند و اين نهضت مقدس را بارور كردند

  .)129، ص7، ج1378
دادن بـه  ترين روش را وجهه و صبغه الهيامام براي ايجاد وحدت، اساسي ،از طرفي

تـر باشـد و   فرد و جامعه قـوي اي در دارند و به هر ميزان كه چنين وجههكارها بيان مي
از منظـر   .)37، ص14تر باشد، از انحرافات دورتـر اسـت (همـان، ج   توحيدي بيش بهره

االله رسانده تا همه مـردم  وظيفه حكومت اين است كه مردم را به معرفت 1امام خميني
صـداي االله باشـد و    ،به سمت حق هدايت شوند و تنهـا صـدايي كـه از جامعـه برآيـد     
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 .)298- 299، ص20پذيرد (همـان، ج ين كار با شناختن عرفان اسلام صورت ميدار اعهده
جهاني اسلامي، موضوع عرفان اسلامي و خداونـد   حتي در جامعه ،امام نقطه وحدت را

بـين المللـي را در    بلكـه در عرصـه   ،نه تنها در سطح ملي ،دارند و عدم وحدتبيان مي
هـاي كشـورهاي اسـلامي    تمام گرفتـاري  شمارند و رمز و رفعجوامع اسلامي جدي مي

توانـد  مـي  ،در حالي كه خداونـد واحـد متعـال    ؛دارندعدم هماهنگي و اختلاف بيان مي
سراسـر كشـورهاي    ،شـان هـا و بيانـات  محور وحدت قرار گيرد. لذا ايشان در اكثر پيـام 

 تـرين فرمودند. يكـي از مهـم  اسلامي و حتي غير اسلامي را به مكتب توحيد دعوت مي
  است. »ميخائيل گورباچوف«پيام الهي به  ،هاي ايشاندعوت

 شـما  كشـور  اصـلى  مشكل. آورد رو حقيقت به بايد گورباچف، آقاى جناب
 بـه  واقعـى  اعتقـاد  عدم شما مشكل. نيست آزادى و اقتصاد و مالكيت لهأمس

 يـا  و كشـيده  بسـت  بـن  و ابتذال به هم را غرب كه مشكلى همان. خداست
 مبـدأ  و خـدا  بـا  بيهـوده  و طـولانى  مبـارزه  شما اصلى لمشك. كشيد خواهد
  .)221ص ،21ج همان،( است آفرينش و هستى

جامعه اسلامي، يكي از بسترهاي بسيار مهم دعوت حضرت امام براي ايجـاد   در عرصه
قيـام بـراي    ،چه توضيح فرمودندها آنوحدت، حج بيت االله الحرام است. ايشان در اين پيام

يابيم و با اين ريسمان الهي دسـت  خداوند است كه به وحدت دست مي خدا و با محوريت
توانـد در  هم مـي  ؛زنيم. لذا با ظرفيتي كه عرفان داردكاران غرب و شرق ميستم رد بر سينه

تمام علوم فقهي و فلسفي و كلامي را در درون خود داشته باشد و هم  ،نظري و علمي جنبه
  موجبات وحدت را ايجاد كند. ،خداوند استتواند از منظر موضوع آن كه مي

  قدرت
 ها و پيامـدهاي بسـط عرفـان و معـارف توحيـدي در عرصـه      يكي ديگر از شاخصه

خص در ، بـالأ اجتمـاع  هاي مهم در عرصـه لفهؤجمله م اجتماع، قدرت است. قدرت از
 رود. هيچ مبحثي در سياست نيست كـه بـه شـكل مسـتقيم يـا غيـر      شمار ميسياست به

  م به قدرت بازگشت نداشته باشد.مستقي
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قدرت در معناي متفاوتي چون توانايي انجام كاري خاص، توانـايي امتنـاع و انقيـاد و    
 ـ    ، 1383(آقابخشـي و افشـاري،    كـار رفتـه اسـت   هتوانايي واداشتن ديگـران بـه اطاعـت ب

ن بنيـادي  كـه ريشـه و پايـه   ايـن  ،تواند مورد توجه واقع شودچه در عرفان ميآن .)535ص
كه وجود، يكي بـيش  له وحدت شخصيه وجود دانست. اينأتوان مسعرفان اسلامي را مي

اي برخوردار اسـت  نان وحدت اطلاقيچ نيست و آن ذات لاينتاهي حق تعالي است كه از
كه هيچ وجود بالذاتي در مقابل او معنا ندارد، آن واحد قهار تمام مـواطن را درنورديـده و   

اي از آن ذات باشـد و تمـام كثـرات تجلـي و نمـود و جلـوه      ميهيچ موطني از آن خالي ن
تام و معيت قيـومي حضـرت    احاطه ،روند. يكي از نتايج وحدت وجودشمار ميهاقدس ب

كـه ايـن   عوالم و نشئات است. لذا با توجه به اين همه الهي در حق و سريان قدرت مطلقه
هرگونه قدرت خيالي و  د، هراس ازباشقدرت، قدرت لايتناهي و قيوميت كامل را دارا مي

امـام همـواره مـردم را بـه      ،شود و به همين دليلمذموم و مورد نكوهش واقع مي ،پوشالي
هـاي مـادي   جستن به قـدرت دادند و از پناهجستن به اين قدرت لايتناهي توجه ميتمسك

م بـا ايـن   لذا اما .)436- 437، ص19، ج1378(امام خميني،  داشتنددنيوي و خيالي باز مي
هـاي  ديد عرفاني در عالم اجتماع و سياست طرحي نـو ايجـاد كردنـد و هرگونـه قـدرت     

، 9داشـتند (همـان، ج  پوشالي را در مقابل قدرت لايزال الهي پوچ و نابودشـدني بيـان مـي   
) و با اين وجود است كه امام با تكيه بر قدرت لايزال الهـي قيـام كـرده و مبـاني     125ص

 سالارمردم نظام معمار كه 1خميني دارند. اماموريت توحيد بيان ميانقلاب خود را با مح
    :فرمايندمي اعتقاد اين منابع و توحيد اصل به خويش اعتقاد مورد در ديني است،

 آمـده  كـريم  قـرآن  در كـه  اسـت  مسائلي همان مسلمين همه و من اعتقادات
 ـ پيشـوايان  و 9اسـلام  پيـامبر  يا و است  يـان ب حضـرت  آن از بعـد  حـق هب

 تـرين ارزش بـا  و تـرين مهـم  كه ـ  عقايد آن همه اصل و ريشه كه اندفرموده
 و خالق كه معتقديم ما اصل، اين مطابق. است توحيد اصل ـ  ماست اعتقادات
 تعـالي  خـداي  مقـدس  ذات تنها ،انسان و وجود عوالم همه و جهان آفريننده
 همـه  مالـك  و اسـت  چيز همه بر قادر و است مطلع حقايق همه از كه است

  .)378، ص5چيز (همان، ج
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 ديگـر  هايانسان بر حاكميت حقّ انساني هيچ براي مبنا اين سايه در 1خميني امام
 .اسـت  او آن از و خداونـد  در منحصـر  حاكميت و ولايت ايشان اعتقاد به. نيستند قائل
...  و عـالم  تـدبير  در توحيد عبادت، در توحيد ذات، در توحيدخداوند متعال  كه طورهمان
 حـقّ  را احـدي  و باشـد مـي  ولايت در توحيد داراي نيز زعامت و ولايت موضوع در دارد،

 ميـان  در« اولـي  اصـل  عنـوان  بـه  و اسـاس  اين بر. نيست او بندگان بر سرپرستي و ولايت
آملي،  (جوادي »باشدنمي دارا را ديگران به نسبت سرپرستي و ولايت حقّ كسهيچ هاانسان
  .)28، ص1367
توان گفـت  له جامعيت انسان ميأپايه مباني عرفان اسلامي در تحليل مس طرفي براز 

كه اسم جـامع االله جامعيـت كامـل و    چنانهم ؛كامل مظهر اسم جامع االله است كه انسان
انسان صاحب مقـام   ،مظهر او نيز چنين خواهد بود. بنابراين ،بر جميع اسما دارد سيطره

هم حق اسـت و هـم    ؛عرفا گفت انسان حقِ خلق است جمعي است و بايد هماهنگ با
زيرا هم جهت خلقـي دارد و   ؛خلق، هم واجب است و هم ممكن، رب است و مربوب

، 1394نـژاد،  (امينـي  هم تا صقع ربوبي و تا اتحاد با اسـم جـامع االله پـيش رفتـه اسـت     
در نـوع  بـه نحـو بـالقوه     كـه لذا با توجه به اين قابليت در درون انسان  .)593-594ص

 ،يـافتن اسـم جـامع االله   مصداق بارز تحقق و انساني و بالفعل در انسان كامل تحقق دارد
 ،ايـن نـوع نگـاه    بـه واسـطه   ،هستند :و ائمه اطهار 9به خصوص پيامبر اكرم ؛انبيا

 خمينـي،  امام(بلكه ولي بشريت واقع شود  ،ولي مسلمين ،يابدچنين شخصي قدرت مي
ثيرگرفتن از مباني عرفـاني، انسـان   أست كه بايد گفت با تجااين .)159ص ،18ج ،1378

 هاي بالقوه خود را به بالفعل تبديل كندقدرت كند كه بتواند اولاًبه قدرتي دست پيدا مي
قـد بايسـتد و هژمـوني    هاي دنيـوي تمـام  در مقابل قدرت ،با توجه به اين قدرت ثانياًو 

با توجـه بـه قـدرت لايتنـاهي خداونـد و       ،هاي دنيوي را به سخره بگيرد. امامابرقدرت
ايـن پيـروزي و    ،مانند پيـروزي خرمشـهر   ؛هاي ميدانيقدرت مطلق داشتن او در عرصه

دارد هايي از اين دست را مديون قدرت لايتناهي خداوند معرفي كرده و بيان ميپيروزي
هـاي دشـمنان در   ايـن اسـاس اسـت كـه شكسـت      كه خرمشهر را خدا آزاد كـرد و بـر  

اساس قدرت الهي تحليل فرموده و همه عالم را در ظل قدرت  هاي مختلف را برهتوطئ
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يـك حيـوان فـاش گرديـد و      ايشان كودتاي نوژه را كه به واسطه .كنندالهي بيان مي
قـدرت الهـي    آمريكا در صحراي طبس را تنها بـه واسـطه   چنين شكست مفتضحانههم

ريـان شكسـت مفتضـحانه آمريكـا در     در جامـام   .)9، ص13كنند (همان، جتوصيف مي
  فرمايند:صحراي طبس مي

 تواننـد مى و كنند پياده نيرو توانندمى كه كردند گمان و آمدند طبس در هاآن
 و تبـارك  خداى و كنند قبضه را ايران هاگروگان كردنخارج بهانه به و بيايند
 تواننـد مـى ن هـا ايـن . داد شكسـت  را هـا آن و فرستاد را بادها و هاشن تعالى
 و پاسـدار  و نظامى از ؛ايران سربازهاى كه فهميد توانست نخواهند و بفهمند
 يـك  هـا قدرت تمام. روندمى پيش دارند كه است ايمان با مسلح قواى ساير
 قـدرت  و طـرف  يـك  هاآن مقابل در هم ايمان قدرت يك و ايستادند طرف
  .)105ص ،16كند (همان، جمى غلبه و كرد غلبه هاآن بر ايمان

كردند قـدرت خـود را   با وجود اين قدرت لايتناهي است كه امام به مردم توصيه مي
گر حيات دنيا از روي زمـين محـو   عوامل سلطه ،ييد الهيأكار بندند تا با تهدر راه حق ب

لـذا بايـد اذعـان     .شوند و شرايط پيدايش حيات طيبه و معقول را فراهم آورند (همـان) 
يعنـي موحـد    ؛رت خدا نيست كه عين توحيد در صفات اسـت داشت كه قدرتي جز قد

كسي است كه قائل به يگانگي خدا در ذات، افعال، عبادات و صفات است و با اين ديد 
جمهوري اسلامي را بيان  ،است كه حضرت امام در ابتداي انقلاب، نه شرقي و نه غربي

دسـتور   ،تمام سفارشات داشته و محوريت كارها را قدرت لايزال الهي بيان كردند و در
داشـتن و  نـد. پـس قـدرت   اددكامل مـي  به تكيه بر اين قدرت لايزال با محوريت انسان

 ،گاه فرد مقتدر و صـاحب قـدرت  به اين شرط كه تكيه ؛داراي اقتداربودن مطلوب است
او را دخيـل بدانـد و بـدون او     ،خدا باشد و در تمام زواياي زندگي سياسي و اجتماعي

ثيرگـذاري در  أت ؛»الوجـود الااالله ثر فـي ؤلام«بداند و به اين ديدگاه برسد كه  خود را هيچ
راهـي   و از هـر  محـور كه قـدرت  غربي عكس سياست هستي به جز خدا نيست. لذا بر

 كننـد، امـا سياسـت در شـعاع دانـش و بيـنش امـام       براي رسيدن به قدرت تـلاش مـي  
ق قسـط و عـدالت اجتمـاعي و    همانا تربيت علمي و معنوي انسـان و تحق ـ  ،1خميني
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تعـاملي   توان رابطهمبارزه با استعمار و استثمار ظلم و فساد اجتماعي است. در نتيجه مي
ميان اين نوع نگاه سياسي و عرفان در نظر گرفت و بر همين مبنا اسـت كـه سـالك، در    

 خيصتش را آنان كمال مسير و راه و شناسدمي را انسانيت و انسان مقامات ،سفر چهارم
 مقـام  مقصد و هدف كه االله قرب سوي به گرفته را آنان دست چگونه داندمي و دهدمي

  .كند هدايت است، انسان الهي خليفه
 يا الهي سياست كه ندارد را آن شايستگي و توانايي كسي هر ،1خميني امام نگاه در
 تنهـا  بلكـه  ،بخشـد  تحقـق  هـا انسان ميان در جامعه در را معنوي انساني سياست همان
 دارنـد،  خـود  در را توانـايي  اين كه هستند خاص هايويژگي با هاانسان از قليل ايعده
 جانشـينان  كه معصوم امامان و اوليا .2 .الهي رسولان و پيامبران .1 :از عبارتند گروه اين

 اول گـروه  دو تبـع  بـه  .3 .هسـتند  بشـريت  مباهـات  و فخر مايه و اسلام پيامبر حقيقي
 67-68، ص10ج همـان، ( اسلام به متعهدان ساير .4 و اسلام بيدار نشمنداندا و عالمان

  .)432، ص13ج و

  آزادي
 1امـام خمينـي   هاي عرفان اسـلامي را در انديشـه  يكي ديگر از پيامدها و شاخص

كه اين ،آيددست ميهچه از مكاتب ديني و مقاصد انبيا بتوان به آزادي اشاره كرد. آنمي
هـاي اجتمـاعي و   ها و بردگيالهي خروج آحاد بشر از بندگي ياوليا هدف اصلي انبيا و

اند تا در درون و بيرون انسان تحولي ايجاد كنند تـا زيـر يـوغ و    نفساني است. انبيا آمده
  كسي نباشند. نفس و برده سلطه

در وجود انسـان هـزار    ؛ز گوناگوني استيانسان يك موجود مركب داراي قوا و غرا
. انسـان شـهوت دارد، غضـب دارد، حـرص دارد، طمـع دارد،      وجـود دارد  نيرومند قوه
عقل دارد، فطـرت دارد، وجـدان اخلاقـي دارد.     ،طلبي دارد. در مقابلطلبي و افزونجاه

 باطن و روح خودش ممكن است يك آدم آزاد باشد و ممكن اسـت  ،انسان از نظر معنا
  .)16-17، ص1393(مطهري،  يك آدم برده و بنده باشد

يكـي از مباحـث مهـم در     ،بحث موحد و صاحب مقام توحيدي در ميان آفريـدگان 
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رود. حقيقت انسان به واسطه جامعيت يا به تعبيري به احـديت  شمار ميهعرفان نظري ب
يعني يك حقيقت وحـداني همـه حقـايق را در     ؛جمع واجد حقايق خلقي و الهي است

اي اسـت كـه   ينهييقتي وحداني و آخود جمع كرده است، پس انسان در نگاه عرفان، حق
سـازد و بـه نحـو احـديت     تمام مراتب و تجليات از عرش تا فرش را در خود ظاهر مي

  .)575-576، ص1388پناه، (يزدان باشدهمه را دارا مي
داند و بدين خاطر از يك سو عارف كامل ترسيم آزادي را در خود، فناي خويش مي

  دگـار داشـته باشـد.   رحضـور دائمـي نـزد پرو    ،يگـر خدا را نبيند و از سوي د هرگز غير
ا  اللُّماظَةَ هذه يدع حرٌّ ألَاَ« :بايد ماسوي االله را لماظه بدانيم، گفتار معروف علوي  ؛ »لأَهلهـ

آزادي عرفـاني را   . واگـذارد...  دنيا اهل به را دنيا خوردهنيم اين كه نيست آزادمردي آيا
نه گرفتار تثليث باشد كـه   ،اي كه عارفبه گونه ؛االله كاويد بايد در فضاي رفض ماسوي

بلكه  ،عارف و معروف و عرفان را بنگرد و نه در رهن تثنيه كه عرفان و معروف را ببيند
آزادي عرفاني ناب  ،بيند، در اين حالصمد را نمي شود و غير از احدغرق در توحيد مي

  .)148، ص1393شود (دلير، آشكار مي
نياز بـه سـلوك و پيمـودن راه عملـي آن اسـت. كيفيـت        ،ي رسيدن به آزادياما برا

سـائرين كـه   صورت منظم و زيبا در منازلهتوان بسلوك و راه رسيدن به اين مقام را مي
كند و بعد از گذر از مشكلات فـراوان بـه   مسافر از يقظه و بيداري سفر خويش آغاز مي

تـوان  مـي  1چه از آثار علمي امـام خمينـي  آن. اما ، يافتآيدوصال كوي توحيد بار مي
 يكه ايشان سير و سلوك را براي رسيدن به آزادي كـه همـان فنـا   اين ،دست آوردهب

براي رسـيدن  بايد سالك  ،اساس ديدگاه امام دارند. برباالله است، بيان ميي االله و بقا في
  به آزادي چهار قدم و منزل را طي كند.

  مقام اول: مقام علم
كه سالك ابتدا از حيث علمي بتواند ذلت عبوديت و عـزت ربوبيـت خداونـد را     مقامي

تعـالي درك كنـد كـه سـلطنت مخـتص ذات      بودنش را بـه مقـام بـاري   ثابت كند و محتاج
 .)335ص، 1387تعالي است و كسي را نصيبي از اين عزت الهي نيست (امام خميني، باري
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گـردد كـه   گاهي براي انسان حجاب ايجـاد مـي   ،شوند كه با اين علمالبته امام متذكر مي
بايد از خـرق ايـن حجـاب خـارج شـد و قناعـت بـه ايـن مقـام، باعـث مقيدشـدن و            

بـه زبـان    ،شـد امام در هر فرصتي كه ايجاد مي ،شدن قلب است. به همين دليلمحبوس
هـاي  كردند و معتقد بودند كه بايـد انديشـه  ساده مباحث عرفاني را براي مردم بازگو مي

ناب توحيدي و سلوكي را به گوش و جان مردم رساند تا به زندگي دنيـوي و اخـروي   
 از طرفـي بـا   .)230-298ص ،20ج ،1378 خمينـي،  امـام (خود سامان اساسي ببخشـند  

ولـي در   ،كيد بر نشر معارف ناب توحيدي در ميان مردم داشـتند أكه امام خودشان تاين
چه از ديـدگاه  لذا آن .به اين معارف بودنداهلان  مخالف جدي با دسترسي نا ،عين حال

امام بسيار مهم بود، اين اقدام بايد با زباني متناسب با فهم مخاطبان و مراعات اقتضائات 
آموزي ايشان بالاترين و والاترين حوزه در علم .)355-356ص ،19افراد باشد (همان، ج

 هـايى حـوزه  والاترين و نبالاتري از .)426، ص21دانند (همان، جرا آموختن معارف مي
 است، اسلامى معنوى علوم گيرد، قرار تعلم و تعليم مورد همگانى طور به است لازم كه
 كـه  ـ   إيـاكم  و اللَّه رزقنا ـ  اللَّه الى سلوك و سير و نفس تهذيب و اخلاق علم قبيل از

 ،از جمله اموري كه در نشر معـارف بايـد مـورد توجـه واقـع شـود       .باشدمى اكبر جهاد
دانند كه خروجـي آن  دانشگاهي را دانشگاه مي ،مدرسه و دانشگاه است كه حضرت امام
كننده سرنوشت يـك ملـت بـه سـمت سـعادت و      انسان باشد و دانشگاه مطلوب، تعيين

مركز رشد و تعالي  ،شقاوت است و دانشگاهي كه با مباني و معارف اسلامي ايجاد شود
ان، (هم ـ گـردد دگي و بندگي نفس و استعمار ميانسان و آزادي نفس و نوع انسان از بر

  .)61-62، ص8ج

  مقام دوم: حصول ايمان به حقايق
بايد سلوك عرفاني در كه با بيان اين ،امام بعد از شناخت قوت عقلي و قوت برهاني

سـالك ايمـان    بـدين واسـطه  حقيقت عبوديت و عز ربوبيت را سالك به قلب برساند و 
امـام خمينـي در تعريـف ايمـان      .)12، ص(الـف) 1388، قلبي پيدا كنـد (امـام خمينـي   

  فرمايد:مي



148  

ل 
سا

ت
يس

ب
رم
چها

و
/ 

ارة
شم

 
رم
چها

/ 
پي

پيا
94

 

 

 خيـالى  تجـرد  مرتبـه  آن قلب، و است قلب مرتبه به عقلانى علم تنزل ايمان،
 لـوح  مرتبـه  ايـن  و يابدمى جزئيه صورت به را معقول مرتبه، آن در كه است
 مرتبـه  در نفـس  يعنى ؛گرديد منتقش چيزى نفس لوح در اگر كه است نفس

 همـان  نمايـد،  پيـدا  اتحاد كرده تعقل عقلانى مرتبه در كه معقولى آن با يالخ
، شـود (همـان  نمـى  حاصـل  علـم  و درك محض به ايمان، چون است؛ ايمان
  .)342ص

خربـودن خـدا   آمـا علـم بـه اول و    «فرمايند: تر مفهوم ايمان ميايشان در شرح بيش
با اين حـال گنـاه    ،و رزاق استدانيم كه او صاحب معاد است و حتي اداريم و حتي مي

 ـ مان كم ميتوكل ،كنيم و يا در مواقع مشكلاتمي خـاطر نبـود ايمـان در    هشود و ايـن ب
كه بداند و ايمان پيدا كنـد تنهـا اول و آخـر عـالم     اين .)343، ص(همان »درون ما است

خداوند است و ما در محضر او هيچ هستيم و هيچ موطني از حضور او خالي نيسـت و  
 ،تنها وجود حقيقي ذات اقدس خداوند اسـت و جميـع كثـرات    ،داق بالذات وجودمص

شـدن پيـامبران و انبيـا را رسـيدن بـه      باشند. حضرت امام علت مبعوثتنها تجلي او مي
هـاي  دانند كه آحاد بشر از عقل عبور كرده به مرحله ايمان برسند و از حجابدركي مي

، 19، جامـام خمينـي  صـفاتش مشـاهده كننـد (    ظلماني بيرون آمده و حق را با اسـما و 
چه كه در عرفـان اسـلامي   بر آن از جمله حقايق اين است كه بدانيم بنا .)254-255ص

ونات آن ؤباشـد و مـا از ش ـ  ما هيچ هستيم و هر چه هست، خداونـد مـي   ،شودبيان مي
  شويم.حقيقت مطلق محسوب مي

 يـك  جـز  مـا  و تاوس از هم ،شد خواهد چه هر و اوست از ،هست چه هر
 توجه ما همه بايد. نيستيم چيزى اوست، از توفيقش هم باز كه گزارىخدمت
 اگـر . اوسـت  ،هست چه هر نيستيم، چيزى خودمان ما كهاين به باشيم داشته

 از هم بعدها و بوديم هيچ هم ازل از چهچنان بوديم؛ هيچ ما ،نبود او عنايات
 مـا  كنـيم مى خيال داريم؛ اشتباه هايچه ما منتها. هيچيم خودمان حيثيت حيث
 آن هسـتيم،  حجـاب  در همـه  مـا  كـه  چيـزى  آن اگر...هستيم چيزى يك هم

 چيـزى  و نيسـت  كسـى  او از غيـر  كـه  شودمى معلوم بشود، برداشته حجاب
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 چيـزى  كنـيم مى گمان داريم، ما كه است حجابى در اشكالات همه و نيست
  .)366، ص20هستيم (همان، ج

  طمينان قلبيمقام سوم: ا
اين است كه اطمينان قلبي براي او حاصل شـود و هـيچ    ،سومين مرحله براي سالك

خللي در او ايجاد نشود و ضعف و سستي در درون خود نيابد و به مقام اطمينان دسـت  
  كند. پيدا

مقـام اطمينـان و    ،مقـام سـوم  « فرماينـد: در اين باره مي »آداب الصلاه«امام در كتاب 
 او«: لخليله مخاطبا تعالى قال .كامله ايمان است است كه در حقيقت مرتبه نفس طمانينه

 »بيايـد  اين از پس نيز مرتبه اين به اشاره شايد و »قَلبْي ليطْمئنَّ لكنْ و بلى قالَ تُؤمن؟ْ لَم
  .)12، ص(الف)1388(امام خميني، 

علم  لك بايد از مرحلهسا« فرمايند:مي اطمينان قلبي حصولحضرت امام در توضيح 
و ايمان به اطمينان برسد و وقتي به اين مرحله رسيد، چشـم طمـع از تمـام موجـودات     

 ،الا االله ثرؤكه بدانـد لام ـ . اين)131(همان، ص» ثيرات را از خداوند بداندأبسته و تمام ت
 به تـذكر و  ،كه بعد از علمي كه براي او حاصل شداين شود، مگراين حركت ايجاد نمي

عقلاني به قلب آمده و از هويت مفهـومي خـارج شـود و     كه اين علم از مرحلهبيان اين
در اطمينان بايد گفت كـه در   .پس از اين مرحله به مقام اطمينان دست پيدا كند (همان)

اي به گونـه  ؛سالك حالاتي ايجاد شود كه اوج سكون و نهايت قرار و آرامش قلبي است
توانيم به ايـن  تزلزلي در آن راه نيابد. با مراجعه به آثار امام مي قراري وكه هيچ تغيير بي

  معاني در اطمنيان دست پيدا كنيم.
(امـام خمينـي،    ،)363ص (همـان،  )، سـكون 254، ص1387(امام خمينـي،   آرامش

  .)154، ص16، ج1378
هاي شـرق  همين نگاه عرفاني و توحيدي امام است كه ايشان هيچ ابايي از قدرت با
  ايستد.ها ميب نداشته و با تمام قوا در مقابل آنو غر

 ،نيسـت  كـار  در قدرتى كهاين براى ؛باشيد نداشته خوف هاقدرت ديگر از
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 ضـعيفش  جلـوه  اش،جلوه كه است تعالى حق قدرت. تعالى حق قدرت غير
 و مستقيم و نترسيد وقت هيچ شما و است شده پيدا طبيعت عالم سرتاسر در
، 19، جهمـان ( كنيـد  اسـتقامت  هـا قـدرت  همه مقابل در و دبايستي برجا پاى
  .)436-437ص

  مقام چهارم: مقام شهود
عقـل بـراي انسـان     چه به واسطهشدن از مفهوم آنبعد از طي مراحل علمي و خارج

مرحلـه   ،ايجاد گرديد و رسيدن به مقام قلبـي و حصـول اطمينـان و سـكون در انسـان     
گـردد و واقعيـت را آن   لهي در فرد سالك ايجاد مييعني تجلي اسما و صفات ا ؛چهارم

  .بيندمي ،گونه كه هست
 نـورى  آن كـه  اسـت  »مشـاهده « مقام« فرمايند:حضرت امام در توضيح اين مقام مي

 سـالك  سـرّ  در صـفاتيّه  و اسمائيه تجليّات تبع كه رحمانى است اىتجلّى و الهى ،است
، امـام خمينـي  ( »نمايـد  متنـور  دىشـهو  نـور  بـه  را او قلـب  پـاى  تـا  سـر  و كند ظهور
  .)12، ص(الف)1388

چيزي جز ذات و صفات حـق متحقـق    ،از دريچه نگاه عارف در سراسر عالم وجود
لـذا شـهود عرفـاني منحصـر در ذات حـق       .»هو و مظـاهره  ليس في الوجود الا« نيست

 ،چـون ذات  ؛حسناي الهي اسـت  ينه بالكنه) در حجاب مراتب گوناگون اسما ،(بالوجه
به شهود ذاتي است كـه   ،من حيث هي مشهود كسي نيست. لذا تعبير امام در اين شهود

امام تعلق شهود به اسـما   ،) و به تعبيري131(همان، ص باشدمل اوليا ميافقط مشهود ك
 آيينـه  در و كننـد  صفات و اسما شهود ذات مشاهده از صديقين« فرمايند:گونه ميرا اين
  .)191، ص1374، امام خميني( »نمايند شهود را مظاهر و اعيان اسما

توان شهود اسماي الهي را در مراتب گونـاگون در آثـار عرفـاني    لذا در اين ميان مي
اي دانسـت كـه حضـرت امـام تجلـي كمـال       داراي جايگاه ويژه ،امام در مراتب سلوك

لهـي و  جميـع اسـما و صـفات ا    دانند كه در بردارنـده اسماي الهي را در انسان كامل مي
به همين دليـل اسـت    .)531، ص1374دانند (امام خميني، مظهر جميع تجليات حق مي
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 باشد و سلوك بدوننوعي رساندن انسان به كمال و آزادي مي ،كه تبعيت از انسان كامل
 ـتمسك به ولايت اين حضرات سـلوك الـي الشـيطان و    ـ    1به تعبير امـام خمينـي   ، 

  الهاويه است.
 عنـان  و شكسته پاى اين با را ايمانى معراج و روحانى سفر اين طى كه بدان

 نـوراً  لـَه  اللَّه يجعلِ لَم منْ و«: نمود نتوان نور بى قلب و كور چشم و گسسته
 معـراج  ايـن  عـروج  و روحـانى  طريـق  ايـن  سلوك در پس،. »نور منْ لَه فَما

 كـه  هدايت راه انوار و معرفت طرق هاديان روحانيت مقام به تمسك عرفانى
 قـدم  با كسى اگر و است لازم و حتم اند،اللّه على عاكفان و اللّه إلى واصلان
 او سـلوك  كند، طى را راه اين بخواهد آنان ولايت به تمسك بى خود انانيت
  .)135، ص(الف)1388است (امام خميني،  يةالهاو و الشيّطان إلى

 او در قلبـي  اطمينـان  و تـر قـوي  فـرد  در توحيـد  پـذيرش  و اعتقـاد  هرچه ،بنابراين
 علـت  امـام  ،دليـل  همـين  بـه . گرددمي ترخواهعدالت و ترطلبآزادي باشد، ترمستحكم

  دارند.مي بيان توحيدي حكومت تحقق براي مانع ايجاد را مخالفين با انبيا جنگ
 جنـگ  كـه  نبـود  ايـن  مقصدشـان  ،توحيد مخالفين با كردندمى جنگ كه انبيا

 عـالم  در را توحيـد  كـه  بـود  اين اصلى مقصد ببرند، بين از را طرف و بكنند
 هـا ايـن . بودنـد  مـانع  هـا آن. كننـد  منتشـر  عـالم  در را حق دين كنند؛ منتشر
 9اكـرم  رسـول . رسـيد  مقصـد  به تا برداشت بايد را مانع اين كه ديدندمى

 العرب ةجزير مشركين يا ببرند بين از را مكه مشركين كه نبود اين مقصدشان
 حكومـت،  و كننـد  منتشـر  را اسـلام  ديـن  كه بود اين مقصد ببرند؛ بين از را

 كـه ايـن  از بودند مانع چون هاآن. باشد اسلام حكومت ،باشد قرآن حكومت
 امام( معارضه و شدمى جنگ به منتهى بكند، پيدا تحقق اسلامى حكومت اين

 .)41، ص8ج ،1378 خميني،
 مـادي؛  تعلقـات  و موانـع  از رهـاكردن  است، حقيقي رهايي و آزادي دنبال به عرفان
 هـاي آسـيب  آن تبـع  به و تربيش انسان در را مادي تعلقات كه ليبرالي تفكرات برخلاف
 .كرد مشاهده تفكرات نوع اين در توانمي وضوح به را اقتصادي و سياسي
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 دنيـا  حـب  بـه  ،باشد مقدسى و مشخص هدف فاقد كه اختلافاتى تمام ريشه
 است آن براى دارد، وجود اختلافاتى چنين هم شما ميان در راگ و گرددبرمى
 محـدود  دنيـا  منـافع  كـه  جـا آن از و ايـد نكـرده  بيرون دل از را دنيا حب كه
 شـما . خيزدبرمى رقابت به ديگرى با آن آوردندستبه براى يك هر باشد،مى

 ـ منجـر  قهـراً  خواهـد، مـى  را مقـام  همان نيز ديگرى مقاميد، فلان خواهان  هب
 بيـرون  دل از را دنيـا  حب كه خدا، مردان ليكن. گرددمى برخورد و حسادت

 بئمصا چنين نداشته برخورد هم با گاه هيچ ندارند، خدا جز هدفى اند،كرده
 گـرد  شـهر  يك در امروز الهى پيامبران تمام اگر. آورندنمى بار به مفاسدى و

 مقصـد  و هـدف  ازيـر  داشـت؛  نخواهند اختلاف و دوييت هم با هرگز آيند،
 امام( است خالى دنيا حب از بوده تعالى حق به متوجه همه هادل است؛ يكى

 .)30، ص(الف)1387 خميني،
 در را آزادي نـد، اهكـرد  بيـان  آزادي براي 1خميني امام كه مراحلي و تعريف با لذا

  .)89ص ،(الف)1388، امام خميني( اندهدانست آزادي را عبوديت كنه و عبوديت
ة ال ههـا نك ةهروج ةيالحر« ة ال يـا  و عبوديـ  ـ كنهْهـا  جـوهرةٌ  عبوديـ  والا آزادي ؛»ةالحري

 اسـت  جـوهر  ياعلا معبود بندگي يا و است بندگي آن باطن حقيقت كه است جوهري
 بنـدگي  گفـت  تـوان مـي  جمله اين توضيح براي .است والا آزادي آن باطني حقيقت كه

 قرارگـرفتن  و خـودطبيعي  تعلقات همه از رهايي از ناشي كه والا آزادي و اعلا معبود
 منطقِ عرفان ديدگاه از. هستند ناپذيرتفكيك ديگريك از است، كمال و خير جاذبه در
 نابودساختن بلكه ،نيست آزادي تنها نه بده، انجام خواهيمي هركاري يعني ؛»آزادي تو«

 طبيعـت  از اريبـرد بهـره  كـه  گونـه همـان  زيرا است؛ آن شكل ترينوقيح با روح آزادي
 و آدمـي  شخصـيت  سـاختن  دارد، قـانون  زنـدگي  در گونـاگون  مقاصـد  براي قانونمند
 مجـراي  در بايد انساني شخصيت كه دارد قانوني نيز اعلا كمال جذبه در آن كردنداخل

 با كمال، جذبه قانون مجراي در فرد قرارگرفتن ضرورت كه است بديهي. بگيرد قرار آن
 صـراحت  كمـال  بـا  كـه  اسـت  جهـت  همـين  به. ندارد سازگاري گونههيچ بندوباريبي
 حـق  ،خواهمنمي را هرچه و است حق ،خواهممي را هرچه« مفهوم به آزادي گوييم،مي



153 

 

 

عه
جام

يي
گرا

 
ور
مح

با 
ي

 ت
لام

اس
ن 
رفا

ع
 ي

اند
در 

ي
 شه

خم
ام 

ام
يني

1 / 
مي

هي
برا
م ا

اس
و ق

گر 
ود
د ر

جوا
مد

مح
 و 

كي
ور
 س

ان
مي

اظ
ر ك

وذ
اب

ور 
پ

 اعـلا  كمـال  جاذبـه  مسير در »معقول حيات« طعم چشيدن از را هاانسان تنها نه» !نيست
 ـ زنـدگي  و پيشـرو  مـذهب  اخـلاق،  با حركت از بلكه نمود، محروم  و پويـا  فرهنـگ  اب
 دوران همــان در خودكــامگي و خودخــواهي لجــن در را آنــان و داشــته بــاز دارهــدف

 هاكهكشان گسترش به وسعتي بشر امروزي غار كه تفاوت اين با ؛داشت نگه غارنشيني
  ).175-176، صتابي جعفري،( داراست را حواس فريبنده زينت با آرايش و

 بنـدوباري را بـي  معنـاي  بـه  آزادي ساده يا و يسطح معناي به آزادي ،اين اساس بر
 از عملـي  توحيـد  پايـه  بـر  آزادي بلكـه  دانسـت،  انقـلاب  اصـيل  شعارهاي از تواننمي

 يعنـي  ؛آزادي لـذا . كنـد مـي  گذاريبنيان را 57 سال انقلاب كه است بوده امام آرزوهاي
. عملي توحيد توسعه و مردم براي فطري و معنوي شكوفايي و تكاپو امكان كردنفراهم

 پـرورش  و شـكوفايي  ايـن  زمينـه  كـردن فـراهم  را حكومـت  نقـش  امـام  ،اساس اين بر
 شـرايط  بتواند تا است داده قرار انساني هر نهاد در خداوند كه هاييظرفيت و استعدادها

 .آورد وجود به را حقيقي آزادي ايجاد
 ماسـلا . باشـد  حكومت فقط اسلامى حكومت مثل كه نيست طور اين اسلام
 بـاب  و اسـت  حكومـت  بـاب  ورقـش  يـك  ،اسـت  حكومـت  صورتش يك

 حيـث  از ،اسـت  انسـان  اين ساختن باب ديگرش طرف يك است، سياسات
 اخـلاق  در باشـى،  چه اعتقادات در بايد تو ؛دارد كار خودش به كه معنويات

 اسلام را چيزها طور اين. باشد چه بايد باشى، چه عملى آداب در باشى، چه
 امام( ندارند هااين به كارى اجتماعات و دول ساير را هااين. مهه به دارد كار

  .)449، ص4ج ،1378 خميني،
، آزادي را در پناه اسلام و طي مراحل رشـد و تكامـل بيـان    1امام خميني ،بنابراين

دارند و سعادت انسان را طي مراحل علمي و شناخت و ايمان و رسيدن به اطمينـان  مي
دانند كه مسير رشـد و تكامـل   تبعيت از كساني مي لزل به واسطهو نداشتن هيچ گونه تز

ها در طول ولايـت خداونـد دانسـته و بـا ايـن      را براي انسان هموار سازند و ولايت آن
دهد، بلكه با توجـه بـه   عمل، انسان ساحت وجودي خويش را چراگاه شيطان قرار نمي

هاي اخلاقي، معنـوي،  ر بحرانتواند در جهان معاصر بهاي جسماني و روحاني ميجنبه
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حتي تهديدهاي امنيتي پيروز شود و از طرفي با اين نگاه توحيـدي   ،هاي طبقاتيتبعيض
هـاي مسـتكبر آزاد و تسـليم محـض در برابـر حـق       حكومت انسان از سلطه ،و عرفاني

  داند.مور خدا ميأشود و حتي حاكم در اين نوع حكومت را ممي

  گيرينتيجه
 سـلوك  كـه  دانسـت  بروگرايانـه  گـرا درون عرفاني توانمي را 1ينيخم امام عرفان

 تكامـل  كـه  طـور همان ايشان، ديدگاه در. باشدمي اجتماعي سلوك به معطوف آن فردي
 جامعـه  هويـت  گيريشكل امام كند،مي جلوه مهم نيز اجتماعي تكامل است، مهم فردي

 كـه  مسـتقيمي  رابطـه  به هتوج با و دانسته اشخاص فردي هويت گيريشكل طول در را
 سـوم  سفر در عرفاني سلوك در فردي مراحل طي از پس دارد، اجتماع و خود با انسان

 خـويش  تكامل مسير در كه صورت اين به ؛گرددمي تبديل اجتماعي عرفان به چهارم و
 وادي در قـدم  اشوجـودي  تكامـل  و الهـي  صـفات  و اسـما  در سير و خالق به خلق از

 جامعـه  رهبري قدرت و معنوي مقدمات طي با را خلق به حق از سير و گذاشته اجتماع
 بـه  ربـاني  و الهـي  بيـنش  و ديـد  با و گيردمي عهده بر جامعه اصلاح و نفوس تربيت و

 خـاص  سـازي جامعـه  بـه  تا پردازدمي جامعه تدبير و مردم دادنسامان و جامعه رهبري
 هماننـد  ،امـام  منظـر  از وحيـدي ت جامعه. كند پيدا دست است، توحيدي جامعه كه خود
 بـا  آن روحي و جسمي اعضاي و عناصر اركان، همه كه است متعادل و كامل انسان يك
 در مداخلـه  بـدون  يافتـه، ترتيـب  و صـحيح  صـورت  بـه  و ديگريك با هماهنگي و نظم

 متعـالي  مقصـد  سـوي  بـه  درديهـم  و مشـاركت  با و وظيفه انجام حسن با هم وظايف
 كـردي روي اتخـاذ  بـا  و شده ميدان وارد ايشان كه جاستاين. است حركت در خويش
 بـا  االلهمعرفـت  بـه  رسـيدن  مسـير  در را خـود  اجتمـاعي  هـاي فعاليت اجتماعي، عرفاني
 مسـير  در كـه  توحيـدي  جامعـه . سـاختند  متجلي توحيدي مباني با انقلابي گذاريبنيان

 در فرهنگـي  سياسـي  رصهع در پيامدهايي و هاشاخصه خود درون در ،است االلهمعرفت
 در. داشـت  اشـاره  آزادي و قدرت وحدت، به توانمي جمله آن از كه داشت خواهدپي

 خـود  بطـن  در و اسـت  بـاطن  و ظـاهر  سـاحت  عرفان كهاين به توجه با ،وحدت مورد
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 زبـان  يـك  توانـد مي است، خداوند آن موضوع طرفي از و داراست را برهان و شريعت
 شخصـيه  وحـدت  بحـث  بـه  توجـه  با ،قدرت مقوله در چنينهم. كند ايجاد را مشترك
 قـدرت  سـريان  و حـق  حضـرت  قيومي معيت و تام احاطه آن، نتايج از يكي كه وجود
 طرحي ايجاد با امام مقوله، اين به توجه با لذا ،است نشئات و عوالم همه در الهي مطلقه

 و مـذموم  را پوشالي و خيالي قدرت هرگونه از هراس اجتماعي و سياسي عرصه در نو
 قـدرت  اين به جستنتمسك به را مردم ايشان ،دليل همين به و داده قرار نكوهش مورد

 بـاز  خيـالي  و دنيـوي  مـادي  هـاي قـدرت  به جستنپناه از و كردندمي رهنمون لايتناهي
 موجود هايظرفيت و استعدادها و اسلامي عرفان مباني به توجه با چنينهم و داشتندمي
 توجه با كه يابد دست قدرتي به تواندمي سالك استعدادها، اين كردنبالفعل با نسان،ا در
 از ديگـر  يكي. بگيرد سخره به را دنيا پوشالي هايقدرت ديگر ،الهي لايتناهي قدرت به

 مراحـل  طـي  بـا  فـرد  كه دانست آزادي بحث توان،مي را جامعه عرصه در عرفان اثرات
 و نفـس  سـلطه  از و رها دنيوي هايبستگيدل تمام قيد از ،دندفرمو امام كه ايچهارگانه
 ارمغـان  بـه  خـود  بـراي  را آزادي نـوعي  الهـي،  عبوديت عين در و شودمي آزاد ديگران

 باشـد،  تـر مستحكم او در قلبي اطمينان و ترقوي او در توحيد پذيرش هرچه و آوردمي
  .گرددمي ترخواهعدالت و ترطلبآزادي
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